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  بلوغ يا نبوغ هنري؟
  مهدي سليمي

  
  )مجموعه مقالاتي در راستاي ضرورتهاي پايه گذاري جنبش هنري در ايران معاصر( 

  
  

  هاي مستقل در باب جنبش -
ها و يادداشتهاي سياسي جريانات  ها، دست نوشته جا پر است از كتابها، متن سخنراني درشرايطي كه همه

خواهند  كساني كه مي "ناهنجار"هاي   ها همهمه ه هنوز در گوشه كنار انديشان، و پرطمطراق راست "هنجارمند"
شان در هيچ ظرف  هايي كه محتواي آوايي همهمه. رسد ريزي كنند به گوش مي هاي مستقلي پايه جنبش

شان  كه صداي معلم "قصر" آموزان در رمان ي دانش اي شبيه همهمه همهمه. گنجد آهنگي نمي موسيقيايي خوش
فرم بياني كه دائم در هر حال . صداهاي ناهنجاري كه محتوايشان چيزي جز فرم بيانشان نيست. كنند را محو مي

اند تا از طريق  صداهايي كه در پشت تمامي معناهاي هنجارمند و تاويل برانگيز پنهان شده. كوچ و گريز است
اند و  را به عنوان بهترين نام برگزيده هاي مستقلي كه نام اقليت جنبش. شان از آنها معنازدايي كنند آواهاي جمعي

جنبش زنان، جنبش (اما در ميان اين جنبشهاي مستقل. پتانسيل سياسي عدول از هنجار را در خود دارند
اسمي از جنبش هنري به ميان  هيچ گاه ) خواهان، جنبش كارگري و الخ دانشجويان، جنبش كوئير، همجنس

ايم؟ در  ها قرار نداده جنبش هنري را در كنار ساير جنبشتا بحال چرا : گويد اين نوشتار به ما مي. نيامده است
اين مقاله و يك سري مقالات ديگري در همين راستا سعي خواهم كرد تا تشابهات و تمايزات جنبش هنري با 

  . ها را بررسي كنم ساير جنبش
هر جنبشي در تقابل با يك . شود ميمطرح  "ناهمساني"و  "تقابل" به همراههميشه  اساساً "جنبش"مفهوم 

اما  .اند "تقابل"ي يك  هاي ياد شده مشتركاً زاده تمامي جنبش. آيد بوجود مي "هنجارمند"جريان مسلط و 
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بر اساس يك سري تمايزات جنسيتي  اصولاً جنبش زنان. متفاوت است د،آور ها را بوجود مي بستري كه اين تقابل
را مي توان  هااين بستر. گيرد اش شكل مي پايه ريزي شده و مفاهيم سته شده اجامعه مدني نهادين كه در بستر

جنبش كوئير بر اساس يك سري تمايزات فيزيولوژيكي و همينطور . ها شناسايي كرد در تمامي اين جنبش
 شوند چرا هاي حقوقي مطرح مي در هر دوي اينها اكثراً خواسته. گيرد صورت ميد نآي هايي كه بدنبال آن مي تقابل

ي هر جنبشي در ارتباط با بستري است كه در آن شكل  خواسته. اند ي مدني بوجود آمده كه در بستر يك جامعه
در مورد هر . دهد ها جنبش دانشجويي را شكل مي مثلاً بستري با عنوان نهادهاي آموزشي و دانشگاه. گيرد مي

در راستاي همين و اتفاقا . بحث كرد توان به صورت مستقل جنبشها و ضرورت بوجود آمدنشان مياين يك از 
امري كه در ايران هميشه از . دست يابيمها  توانيم به ماهيت مستقل هر يك از اين جنبش بحثهاست كه ما مي

يم كه توانسته توانيم از يك جنبش دانشجويي مستقل حرف بزن مثلا ما تنها زماني مي. نهان مانده استنظرها پ
جنبش . شود را شناسايي كرده و تبيين كنيم كه باعث بوجود آمدن آن مي تقابليي  باشيم بستر و نقطه

ي كه در آنجا ايدئولوژي يا همان بستر. گيرد ر نظام آموزشي ايدئولوژيك شكل ميدانشجويي مستقل در بست
جريان توليد ي مقابل اين  جنبش دانشجويي نقطه. شود ل گرفته و به دانشجويان تزريق ميگاهي مسلط شكآ

با . شود ها، يك جنبش روشنفكري تلقي مي ساير جنبش بيشتر ازولوژي است و دقيقا به اين خاطر است كه ايدئ
را اين جنبش ي تقابل  وقتي نقطه. ش دانشجويي پاسخ دهيمتوانيم به اتهام روشنفكري بودن جنب اين نگاه ما مي
بيم كه كار جنبش دانشجويي به عنوان يك يا ، در ميكنيم ولوژي مستقر در دانشگاه تبيين ميدر مقابله با ايدئ

شجويي چيزي جدا از نجنبش مستقل بر عليه همان ايدئولوژي است و اينجاست كه مي گوئيم پراتيك جنبش دا
شان به  كشد كه دلوز و فوكو در مصاحبه اي را بدوش مي در اصل اين جنبش بخشي از وظيفه .ش نيستا تئوري

دهد كدام است؟  ها را به هم پيوند مي ي اين جنبش كليت مشتركي كه همهاما آن . دهند روشنفكران نسبت مي
روي اين مقوله  "جنبش راديكال"شان و در مقالات بعديم و در فصلي با عنوان " ماهيت راديكال"دهم  پاسخ مي

مي اين در توضيح تما. ها قرار خواهم داد متمركز شده و از همين زاويه جنبش هنري را در پيوند با ساير جنبش
ي دلوز را به نمايش  فرايندها من از مفاهيم دلوز استفاده كرده و سعي خواهم كرد امر سياسي نهفته در فلسفه

توانيم از اين جنبشها به عنوان ماشينهاي ميلي ياد  در فصل ديگري بررسي خواهم كرد كه چگونه مي.  بگذارم
شدنشان در يك ماشين بزرگ  )assemblage(ظاهر شده و با سر هم بندي "نابهنگام"كنيم كه به صورت 

شود ماهيت و ضرورت  در بخش اولي كه همراه اين مقدمه منتشر مي ؟انقلابي بر عليه ماشين اكثريت مي شورند
  . تشكيل يك جنبش هنري مستقل در ايران معاصر را بررسي خواهم كرد
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  بلوغ يا نبوغ هنري؟ -
ها مستلزم اين است كه گروهي هنرمندان هم انديش با  شروع يك جنبش هنري نيز به مانند ساير جنبش

اما جنبش هنري . دهند خصوصيات و صفات مشتركي پيشنهاد جنبش هنري مستقل از جنبشهاي مسلط را مي
براي توضيح تمايزات كنند؟  ها ما را به عنوان يك جنبش هنري مستقل معرفي مي مسلط چيست و كدام مولفه

از نگاه دلوز و گتاري  "اكثريت"و  "اقليت"توانيم از دو مفهوم  مسلط مي جنبش هنري مستقل و جنبش بين
اهميت اقليت نه در جدايي . دلوز و گتاري اقليت را در مفهوم كيفي بررسي مي كنند نه كمي. استفاده كنيم

عي توان قلمروزدايي رمزگان اجتما ،اقليت. نسبي از اكثريت بل كه در پتانسيل سياسي عدول از هنجار است
اعتقاد من اين است براي اينكه كاري كه . براي من اقليت هميشه يك مفهوم سياسي بوده است. غالب را داراست
حال در ايران . دهد را يك امر سياسي بدانيم بايد بگوئيم كار آن اقليت كامل خودآگاهانه است اقليت انجام مي

هيم هنرمند خوب پرورش دهيم؟ اگر چرايي اين معاصر چرا ما به يك جنبش هنري نياز داريم بجاي آنكه بخوا
اي سخن بگوئيم كه بدست يك جنبش  مطلب براي ما آشكار شود بعد مي توانيم از يك جنبش خودآگاهانه

و تصادف در ) Ananke(ضرورت در مفهوم اينجا همان تمايز ميان . گذاري مي شود هنري مستقل پايه
ريزي يك جنبش هنري  يت فعلي يك تصادف ممكن است به پايهآيا در وضع. كنم را مطرح مي) Tyche(مفهوم

  بيانجامند؟
دلوز . هاست شود كه عنصري غايي و محل رخ دادن ناهمساني از نظر برگسون، زمان بر مبناي استمراري درك مي

ت كند كه تمايز هستي شناختي بين استمرار و امتداد برگسون، مطابق با تمايزي اس بر همين اساس استدلال مي
اين . واقعيت ممتد يا عيني اشيا به شكل يك چندگانگي عددي است. كه بين انواع چندگانگي ها برقرار است

چندگانگي نوعي چندگانگي است كه بواسطه ي ناهمساني هاي مقياسي تقسيم مي شود و اين فرايند تقسيم 
اعداد تا بي نهايت قابل : نگي هاستعدد حسابي نمونه اي از اين چندگا. باعث تغيير در نوع همساني ها نمي شود

اگر از نگاه هستي شناسانه به . تقسيم اند اما محصول اين تقسيم ها، هميشه اعداد بيشتري از همان نوع است
نه از چندگانگي كه بر اساس . هنر ايران نگاه كنيم در مي يابيم كه چندگانگي در آن از نوع عدد حسابي است

هاي مقياسي شكل گرفته است  ني هستي هنر ايران ممتد است و حول ناهمسانيگيرد، يع ناهمساني ها شكل مي
دوره هاي هنري ايران را تا بي نهايت مي تواند تقسيم كرد اما محصول هميشه چيزي از . و نه ناهمساني كيفي

ي در حالي كه مفهوم ناهمساني كه به چندگانگي پيوند خورده هميشه با يك عمليت عنوان م. نوع اول است
جنبش هنري مستقل يك . عمليت موجوديتي است كه بواسطه ي ناهمسان شدگي تحقق يافته باشد. شود

هستي ناهمسان دارد و اين ناهمساني نياز به آگاهي از چندگانگي از نظر كيفي و گريز از هنر ممتد حاصل از 
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 .شويم هنري مواجه مي "نبوغ" باهميشه حال اگر به تاريخ هنر ايران نگاه كنيم ما . ناهمساني هاي مقياسي است
پايه ريزي شده بر اساس يك (جريانات جديد در تاريخ هنر ايران نه بر پايه يك جريان هنري خودآگاهانه

گيرد كه دست آخر حاصل جريان چيزيست شبيه  بل براساس نبوغ فردي هنرمندان شكل مي) چندگانگي كيفي
به . گذار يك جنبش آگاهانه صادق هدايت يك نابغه در ادبيات ايران بود و نه پايهبراي مثال . جريانات قبلي

نام ببريم كه باعث بوجود آمدن مكتبهاي  "مكتب هدايت"توانيم از مكتبي با عنوان  همين دليل ما نمي
ند ضرورت بر اساس آگاهي هنرم. هدايت يك تصادف بود نه ضرورت. شده باشد) "مكتبهاي پساهدايتي"(جديد

كنيم ولي قائل به يك بلوغ هنري  هايمان به عنوان مردان بزرگ تاريخ ياد مي ما با احترام از نابغه. گيرد شكل مي
اكنون اگر نگاهي به تمامي هنرهاي معاصر ايران به صورت جداگانه بياندازيم منطق پوچ نهفته در پس . هستيم
ه بر هنر تزريق كرده و مشكل اصلي اينجاست كه منطق پوچي كه مناسبات جامع. شان را خواهيم فهميد پشت

سرمايه  هنري وقتي كه خودش را از بازيهاي نيهيليسم. يابند هنرمندان خودشان را هيچگاه در بستر جامعه نمي
سينماي ايران يك تكرار است بدون هيچ ناهمساني، نقاشي و به . شود داري بيرون فرض مي كند، آشكار مي

او وارد . ي نقاشي در راستاي همان امتداد چندگانگي مقياسي است دانشجوي رشته. رهمين ترتيب هنرهاي ديگ
شود تا  شود، يك سري اصولهاي تكنيكي به او تزريق شده و بعد از گذراندن اين مراحل تشويق مي دانشگاه مي

ا پول آثار ست كه آثارش خوب به فروش برود تا بتواند ب نمايشگاهي برپا كند و نمايشگاه خوب نمايشگاهي
بلكه  - هايش از اساتيد نه بر به خاطر آموزه–در اين چرخه يك سري نقاشان . هاي جديدي برگذار كند نمايشگاه

در درجه بندي براساس يك چندگانگي مقياسي او يك نقاش . شوند به خاطر نبوغ شخصيشان مرد بزرگ مي
ي ما از اين  همه.  ي از او دست نداده استبزرگ است اما هيچ عمليتي براي دست يافتن به يك چندگانگي كيف

كنيم اما در هيچ صورتي نمي توانيم بگوئيم چگونه فلان نقاش يك پارادوكس ميان  نقاشان به احترام ياد مي
اين هنرمندان هميشه هنرمندان . نقاشان ديگر بود، يا يك ميل شيزو كه بر عليه ميل پدري شوريده باشد

در عوض بلوغ هنري دقيقاً در آگاهي . يابيم ياسي عدول از هنجار را در آنها نمياند و پتانسل س تصادفي بوده
شناسد و اين ضرورت را تنها از  هنرمند بالغ ضرورت پايه گذاري يك جنبش مستقل را مي. گيرد شكل مي

صرفاً به  بوجود آمد نه "شعر نو"داند اگر  براي مثال هنرمند بالغ مي. كند بستري به اسم اجتماع استنباط مي
. هاي كيفي در شعر بود خاطر نبوغ نيما بلكه به خاطر انقلاب مشروطه و به پايان رسيدن فرايند بدون چندگانگي

و دقيقاً به همين خاطر هم بود كه تبديل به يك آلترناتيوي شد در مقابل جريانات قبل از خودش و به عنوان 
در عوض هنرمند بالغ، . است "تك افتادگي" يكنبوغ . رديك نا همساني مستقل از جريانات قبلي ادامه پيدا ك
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داند  هنرمند بالغ مي. آورد تا تاثير بگذارد اب مي كند يا حرفي را بر زبان ميآدم متفكري است كه راهي را انتخ
  . اكسپرسيونيسم يك مكتب تصادفي نيست و بدنبال جنگ جهاني آمده است

هنري در ايران باور داريم كه با ) نه بازنمايي(غرب به يك باززايي حال ما برخلاف اكثر تحولات هنري در تاريخ
دريافتن . گيريم ي هنر ياد مي اي است كه در مقوله گريزي اولين واژه صراحت. كند صراحت خود را عنوان مي

يك جنبش هنري مستقل در . تمايز بين صراحت گريزي و شناسايي ناپذيري در اين نوشتار نقش حياتي دارد
گيرد و از همان جا با صراحت تمام بر عليه  ي مجاورتي و قلمروزدايي شده و غيرقابل شناسايي قرار مي احيهيك ن

ادبيات مستقل در درزهاي زبان رسمي نهفته است و ظرفيتهاي آن زبان را با صراحت به . شورد هنر اكثريتي مي
شما صحبت مي كنم و هنوز يك كلمه ي من به زبان مشابه ": مي گويدشناگر ماهر كافكا . گذارد نمايش مي

. او شناسايي ناپذير است چون به معناي واقعي كلمه ناهمسان است ".مجردي كه شما مي گوييد را نمي فهمم
جنبش هنري مستقل، جنبشي است بدون هيچ . اما حاصل نوشتارش يك قلمروزدايي آشكار از زبان مادري است

را با اكثريت هنري  صراحتاً عنوان كرده و نيروي خود را براي عدول مدلول معنايي و در عين حال تقابل خود 
  . گيرد هنر هنجارمند به كار مي

ي ايران اكنون بيشتر از هنرمندان نابغه، هنرمندان رسمي، غير رسمي، زيرزميني و خياباني به هنرمنداني  جامعه
هاي فردي، به هنري  بيشتر از خلاقيت ما. گذاران جنبش مستقل هنري نيازمند است با مانيفست مشخص و پايه

اما اين ظرف . شناساند تا جنبشي مستقل را در درون خود جاي دهد نيازداريم كه خودش را به عنوان ظرفي مي
ها و  ي سينما،موزه هاي تئاتر، پرده ها، گالريها، سالن مستقل چيزي همسان با ظرفهاي هنري موجود در آتليه

هويت يابي، ساختگي، (يابي به يك فرم مشخص نيست ر اقليت دستهن. مراكز آموزشي هنر نيست
تحقير شده، تحت  يك مردم حرامزاده، ":اقليت به قول دلوز. بلكه پيدا كردن ناحيه ي مجاورتي است)ميمسيس

يا رانده گي كه فرايند  هجايگاه خانواديك حرام زادگي ديگر نه . اند سلطه، هميشه در حال شدن، هميشه ناتمام
اين همان شدن ِ . من يك چهارپا هستم، يك سياه پوست از يك نژاد تِا ابد پست. كند نژادها را تعيين مي شدن

جمعي متعلق به  ادبيات را همچون يك گفتار)براي امريكا(و ملويل ) براي اروپاي مركزي(كافكا. نويسنده است
  . "نويسنده مي يابند "ازميان"و  "در"را فقط  كردن خود  كه بيان.دهند يك اقليت نشان مي

گذاري جنبش هنري  پايه. شود گذاري يك جنبش تنها از طريق مانيفست نوشتن عملي نمي ديگر پايهاز طرفي 
مان  هاي سياسي نيازمند هوشمندي در مكان و زمان شناسي، تشخيص دادن نواحي مجاورتي، آگاهي از پتانسيل

ها به آنها اشاره  كه در طول اين سري نوشتهبسيار ديگريست  هاي در قلمروزدايي از رمزگان هنر اكثريت و مولفه
  . خواهم كرد
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دهيد هنرمند باشيد يا مبلغ يك  شما ترجيح مي: پرسند مي) چارلز تامسون(استاكيستي هنرمند يكبار از يك
چون كس ديگري اين كار را با اين استدلال كه . جنبش؟ و او با هوشمندي تمام دومي را انتخاب مي كند

اين جنبش خود را به . ها يك جنبش هنري مستقلي در برابر هنرپست مدرن غربي هستند استاكيست. كند مين
كند و مانيفست و آثارشان چيزي جز هوشمندي در شناختن تقابلشان با  عنوان يك جنبش سياسي عنوان مي

آن پتانسيل سياسي كه هنر مسلط در بستر اجتماع نيست، آنها به جاي دست يافتن به يك فرم مشخص هميشه 
آثار  اند كه خلق هاي اقليتي ديگر فهميده آنها مثل تمامي جنبش. كنند هاست را حفظ مي مخصوص اقليت

  . كار هنرمندان نابغه است ،پروژه هاي بزرگو  ماندگار
پايان هنر  آنها معتقد به. ي دروغين تاريخ يعني پايان هنر نيستند هنري معاصر معتقد به وعده گذاران جنبش پايه

ايم، اين نبوغ  ما هميشه يك عمر دير رسيده. دهد اصيلي هستند كه نقد هنري را به نازلترين سطوح تنزيل مي
آن . ما بيشتر از هنرمندان خوب به منتقدان موقعيت شناس نياز داريم. ست كه به پايان رسيده است هنري

پايان ": نويسد آلن بديو به زيبايي مي. گاهانه استكشد يك جنبش هنري آ چيزي كه ما را از اين ركود بيرون مي
ي پايانها را  بيائيد به يكباره پايان همه! استديگر بس .. هنر، پايان متافيزيك، پايان محاكات، پايان اثر هنري و 

ن آ. ي آنچه خواهد بود سخن بگوئيم ي آنچه بود، و همه ي آنچه هست، همه م كنيم و از آغاز امكان پذير همهاعلا
   . "چيزي كه به پايان رسيده است سر خم كردن متواضعانه ي نقد در مقابل هنر اصيل است

است كه شدن در بودن،  بخاطر اينهيچ انگاري . خواست قدرت نه در يگانه بودن كه در ناهمسان شدن است
بوغ هنري ماندن ن. يابد در حالي كه خواست قدرت در شدن و چندگانگي تبلور مي. چندگانه در يگانه جذب شود

  ...در آنچه بود است
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